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 دوم: سیره فردی:
دم( در جند  نبه و باش قابل بحث اسییتم برنامهبحث سیییره ی عبادی پرداختیمم های قبهی را به سیییرهی معصییومین لعهی م السیی 

ماتی را لازم است که من عرض اکنون بحث ما پیرامون سیره دم( استم یک توضیح مقد  ی فردی و شاصی معصومین لعهی م الس 
 ها یا مستحبات است یا وا بات استم ی معصوم اینصوم یعنی نماز معصوم، روزهی عبادی معکنم و آن این است که سیره

دم( نافهه دم(، معصیومین لعهی م السی  خوانند کنند یا دعایی را میخوانند یا قرائت قرآن میای را میمثدً وقتی معصیوم لعهی م السی 
طور اسیییتم رسیییول ارامی اسیییدم در بحث وا بات هم همین کهاین دلیل بر اسیییتحباب آن نافهه، دعا و تر یح آن اسیییتا ضیییمن این

ون  »فرمایند: وقتی می مم تم ین
 
م ا ر  م  وا ک  ه م ه    صیییییی  صیییییی 

م
اونه که من حج انجام خوانم شییییییما نماز باوانید یا ایناونه که من نماز میاین 1«م

 شودم دهم حج انجام دهیدم این امور بر ما وا ب و لازم میمی
سیره ا در مورد  سیرهی فردی و شاصی معصوم اینام  ش ید صدر در ی فردی و شاصی معصوم همانطور نیستا  طور که مرحوم 

ی عادی و معمولی اسییییتم یعنی جنین نیسییییت که این شییییودم یک باش سیییییرهکتاب حهقات خود آوردند در دو باش تقسیییییم می
ی از ه زندای میاسییتحباب یا تر یح داشییته باشیید، نه معصییوم به عنوان یک فردی که در  امع کند مثدً فرض کنید در سییاعت خاصیی 

د اسییییت که فدن راا را حتماً دوسییییت دارد میل کند یا خانهشییییب می ی فدن شییییات رفت و آمد خوابد، یا فرض کنید در هفته مقی 
حباب و اولویتی را ی عادی اسییییت یا نه دارد یک اسییییتها طبیعتاً باید تفکیک شییییود که آیا این سیییییره، سیییییرهکند، احوالی بپرسیییید این

 رساندممی
م اسیییت اموری که معصیییوم انجام می دهد دلیل بر  واز آن امر اسیییت، دلیل بر تر یح آن امر دهد، هر امری انجام میآنچه که مسیییه 

دم( شییباسییتا جون معصییوم، معصییوم از خلا و خهل و در واق  اناه اسییتم مثدً فرض کنید می ها دو اویند امام صییاد) لعهیه السیی 
دم( اینسیییاعت بعد از نماز می پوشییییدند، امام اونه لباس میخوابیدندم حالا این خواب یا مثدً فرض کنید امیر المؤمنین لعهیه السییی 

دم( به اونه س  سیره را با زمان هم بسنجیمم ااهی ممکن است ی دیگر لباس میصاد) لعهیه ال ت کرد آن  پوشیدندم باید این را دق 
ی ه به شرایط آن زمان پوشیده میبوده، فرض کنید باید زودتر استراحت می در یک شرایط خاص   شدمشد یا باید این لباس با تو  

دم( وصههپوشیدند وصههلباسی که امیر المؤمنین می ا لباس امام صاد) لعهیه الس  ی هدار نبودم کسی دجار تعارض در سیردار بود، ام 
دم( ی از افراد به این تعارض مبتد میکه همان زمان برخمعصییوم ندییود کما این شییدندم یک کسییی خدمت امام صییاد) لعهیه السیی 

دم ( آمد، افت: آقا جرا شما لباس شیک پوشیدید؟ لباسی که خیهی سفید بود به سفیدی تام مرغ،  د  شما امیر المؤمنین لعهیه الس 
م با الآن فر)ها نمیاز این لباس  کرد، یعنی شرایط زمانی فر) داشتم می پوشیدندم آقا فرمودند: زمان  د 

ه به ی ود پیدا نکنید، نگویند سن اصحاب پیغمبر در روایت هم داریم ااهی پیغمبر اکرم می فرمود: محاسن خود را رنگ کنید، تدب 
ه دیگر در  امعه  دم( دیگر نیازی نبود یعنی این تدب  ه در زمان امیر المؤمنین لعهیه الس   نبودمبالا استم همین قص 

ت کرد که وقتی سیییییره دم( را ملر  میلاا باید این را دق  ی نتیجه میی معصییییومین لعهی م السیییی  که ایریمم اینکنیم یک فضییییای که 
ا اینهمه که بگوییم فدن زمان در فدن لباس، در فدن زمان، ی معصیییومین نظم داشیییتند، اعتدال داشیییتند، سیییاده زیسیییت بودندا ام 

طور اسیییت امامی صیییهح داشیییته، امامی  نگ نه باید شیییرایط زمانی را ببینیمم در قضیییایای سییییاسیییی هم همین پوشیییید،فدن امام می
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ه روز مبارزه با وهم اسیییییت، روز زیر بار  داشیییییته، امامی زندان رفته، امامی ولایت ع دی پایرفته اسیییییتم روز حاکم بر زندای ائم 
 ها متفاوت استم حاکم ستمگر نرفتن است، منت ا شیوه

فرماید: من در یک داستانی را عرض کنم که در مناب  آمده است، شاید این بحث روشن شودم شاصی به نام مسرو) است می من
دم( آمدم، دیدم همه روزه هستند عرفات به خیمه فم »ی امام حسین لعهیه الس  اح  ص  م  من  ف   و  الن ه  ور  جم ها است قرآن در دامن آن 1«حم
دم( رفتم، دیدم آندم قدری ایستادم و تأمهی کردم و به خیمهخواننو دارند قرآن می  ا احدی روزه نیست، ی امام حسن لعهیه الس 

ب کردم جلور در یک  ا آن دم( فرمودند: جرا راا اونه و یک  ا اینمدغول خوردن راا هستند، تعج  طورم امام حسن لعهیه الس 
ی برادرت امام حسین همگان روزه بودند، مدغول قرائت آمده است، در خیمهکنی؟ افتم: آقا برای من یک سؤالی پیش میل نمی

 ا احدی روزه نیسییت، مدییغول خوردن راا هسییتندم آقا فرمودند: برادرم الگو برای صییائمان در روز عرفه اسییت، من قرآن بودند این
 الگو برای مفلرها و کسانی که روزه نیستند هستمم 

خواهیم برای مردم وسییعت ایجاد کنم، بدانند وضیییح این را پرسیییدم ایدییان فرمودند: یعنی ما میمن یک موق  از یکی از مرا   ت
ا این طور نیسییت که عدم روزه  واز نداشییته باشییدا نه اار کسییی ناواسییت روزه بگیرد مانعی روز عرفه روزه ارفتن خوب اسییت، ام 

ت کرد که یک موق  دجنداردم این را باید در سیره  ار تفاوت و تعارض ندویممی معصومین دق 
ری هم در کتاب سیییییری در سیییییره ه این را بحث کردند که مرحوم شیییی ید مل   امام ما در بین مردم بودند تقریباً 11سییییال،  250ی ائم 

سال شرایط تفاوت کرده است بالاخره شرایط لباس، شرایط راا، شرایط منزلممم ما  20شودم در هر سال می 20تا  11الی  10حدود 
دم( با هم منلبق کنیممدً نمیاص  توانیم شرایط زمان امیر المؤمنین را با زمان امام صاد) لعهیه الس 

 نظم: الف(
مه اکنون به بحث سیره ه به این مقد  ها را ی شاصی معصوم که اار کسی اینی فردی یعنی سیرهپردازیمم سیرهی فردی میبا تو  
که امیرالمؤمنین لعهیه ها رعایت نظم، وقت و اسیییتواری در کارها اسیییتم اینکی از آنرعایت کرد، تأسیییی به معصیییوم کرده اسیییتم ی

دم( به فرزنداندان می ى» کنمفرمایند: من به شما سفارش میالس  و  قن ت  م   اللَّ   ب  ظن من  و  ن  کم ر  من
 
ی این خیهی م م استم کنار تقوا توسعه 2«م

 به نظم باشدم 
فرماید: خوب اسییت مؤمن وقت خود را در شییبانه روز به اسییت می 390ن ج البدره که حکمت  هایآن حضییرت در یکی از حکمت

ن  »سه قسمت تقسیم کندم  م  ؤن مم
هن ات   ل  اع  ثم س  د  هم  ث  ب   ا ر  ی   ا    ف  ن  ةٌ یم اع  س 

ةٌ »داارش بگااردم یک ساعتی را برای منا ات با پرور« ف  اع  و  س 
هم  اش  ع  م م م  رم ه   »وقتی را هم برای تأمین و اصدز معاش در زندای بگاارد و سوم فرمودند:  یک ساعتی و یک« ی  ا  ةٌ یم اع  ه   س  س  فن ن  ن  ین ب 

ل م و   ح  ا ی  یم  ا ف  ت   
ا   ن  ل  ین لم  و  ب  مم جن تیک سییییییاعتی را هم برای اسییییییتراحت و ب ره« ی  ین یعنی نظمم اهای حدل بگاارد، خود ایری از لا 

 ساعت تفریحمساعت منا ات، ساعت کار، 
ضا است، در بحار هم  هد   دم( می 16لاا یک وقتی در یک روایتی که در عیون اخبار الر  فرماید: آمده است، امام حسین لعهیه الس 

کرد؟ امیر شییییییدند جگونه بود؟ وقت خود را جگونه تقسیییییییم میاز پدر خود امیرالمؤمنین پرسیییییییدم پیغمبر اکرم وقتی وارد خانه می
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ه  »ودند: المؤمنین فرم ل  ز  نن ی م 
ل  ى إ  و 

 
ا م ذ  اء  »شییید پیغمبر وقتی وارد خانه می 1«ا  ز   ن

 
ة  م ث  د  هم ث  ول  خم  دم

 
م ز   یعنی زندای را در خانه به سیییه  م«  

زءً للَّ     »کرد: باش تقسیییییییم می ءً »کردم خواند، منا ات میخواند، نماز میاااشیییییییت، قرآن مییک باش را برای خدا می«  م زن  م
هن 
 
ه  لِ  ه  »اااشت یک باش را برای خانواده می« ه  س  فن ن  ءً ل  زن  اااشتم یک وقتی را هم برای خود می« و   م

ا پیامبر وقتی برای خودش، وقتی شان را به خود و کارهای شاصی خود سپری میی وقتالآن خیهی از افراد در خانه همه شود، ام 
ها نباید با هم خهط شییود و لاا یکی از نکات م م در زندای که یچ کدام از ایندادم هبرای خانواده و وقتی برای خدا اختصییاص می

دم( بر آن تأکید داشتند بحث وقت شناسی، هدر ندادن وقت و نظم در امور استم   معصومین لعهی م الس 
دم( این اسیییت  ه»یکی از فرمایدیییات امیر المؤمنین لعهیه السییی  قت  ولٌ و  دیییغم ول اسیییت، یعنی هدر رفت وقت مؤمن مدیییغ 2«المؤمنٌ م 

ها ه خیهیک ی ریر مفید نداردم این یکی از معضیییییدتی اسیییییت که الآن ما در  امعه با آن برخوردار هسیییییتیمندارد، در واق  حاشییییییه
ها، ماصییوصییاً شییوندم ماصییوصییاً  وانهای روحی و روانی و افسییردای میتوانند در زندای نظم داشییته باشییند لاا دجار بیمارینمی

شیییییوندم اار واقعاً انسیییییان بین وقت خانواده، خدا و خود خهط نکند این جیز  البی اسیییییت که ه وارد زندای مدیییییتر  میافرادی ک
 دار باشدم شود زندای منظم و هدفمو ب می

دم( در یکی از دعاهای صیییحیفه اد لعهیه السییی  س امام سیییج  ه که دعای بیسیییتم اسیییت، یک عبارت بسییییار زیبایی و ود مقد  ادی  ی سیییج 
ك  »کنند رندم به خدا عرض میدا ین ل  ن   إ  ضییین ب 

اقن ان  ف  ل  ین
هدییی   عاً ل  ت  رن ي م  ر  مم ان  عم

ا ک  ذ  إ 
ك  ف  ت  اع  ةً ف   ط  ل  ان ي ب  ر  مم ان  عم

ا ک  ن   م  رن م   جقدر م م  3«و  ع 
شد عمر من مراستم خدایا آن شود، هر قدر به من عمر بده که عمر من مفید باشد، در مسیر اطاعت تو باشد، اار قرار  شیلان  ت  

شود که که ضرر دارد و مفید نیست، مو ب میطور که شیلان خواست در آن مانور بدهد، خدایا این عمر را از من بگیر، برای این
 به انسان للمه وارد شودم

دم( را از مدینه به ایران می اوید من در طول میکندم ر اء بن ابی ضحا  آورد، ایدان نقل میآن شاصی که امام رضا لعهیه الس 
دم( مدییغول اسییت یعنی نافهه ل وقت او، همه جیز او در مسیییر دیدم که وقت امام رضییا لعهیه السیی  های او، قرائت قرآن او، نماز او 

ب ی عهما و بزراان ما هم همین بوده اسیییتم نسیییبت به حضیییرت امام، رهبر کبیر انقدب نقل می ای خود اسیییتم سییییره کنند: طد 
ف ایدان قدر وقت ملالعه، وقت ناهار آنکنیمم آند ما ساعات خود را با رفت و آمد ایدان تنظیم میافتننجف می ها و وقت تدر 

م بودم  به حرم همه منظ 
ص  »فرماید: امیر المؤمنین می ر  فم تم الن ون ت  ف  ص  غم د م الن ش 

 
هاین در ررر الحکم استم سات 4«م ها استم ها از دست دادن فرصتترین رص 

ل نکتهبرای سییییره پس ها ی صیییحیح از فرصیییتکنیم بحث نظم و تهف نکردن وقت و اسیییتفادهای که اشیییاره میی فردی معصیییوم او 
 استم
کنم که یکی از امور دیگری که باید به این ضییمیمه کرد موضییوق اتقان و اسییتحکام اسییتم کاری که  ا این نکته را یادآوری میهمین

دهد، جون وقت زده هم باشییید، متقن باشیییدا جون انرهی را هدر میعدوه بر نظم نباید شیییتاب دهد این اسیییت کهانسیییان انجام می
 شودم بازسازی و اصدز او مضاعف می
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ماه داشتند که از دنیا رفتم وقتی بدن را در قبر اااشتند،  18ای را در قبر اااشتند، ابراهیم فرزند ایدان پیغمبر ارامی اسدم  نازه
هم »بروند، فرمود: براردید این قبر را محکم کنیدم افتند: یا رسیییول اللَّ  اصیییحاب بهند شیییدند ن  

 
ی م ه  بن ی  پوسییید، فرمود: این بدن می 1«سییی 

ا خدا دوسییییییت دارد می ب م »دانم ام  ح  ن   اللَّ  یم ک  لین محور دربارهوقتی کسییییییی کاری را انجام می« و  ل  ی دهد متقن انجام دهدم این او 
  می فردی استسیره

 ب( قدردانی:
دم(ملهب دوم در ارتباط با سییییره ه سییییره -ی معصیییومین لعهی م السییی  هایی را اشیییاره تر اسیییت ما باشی فردی خیهی اسیییتردهالبت 

ها و اصیییدً قابل شیییمارش دانید صیییدها، هزاران، میهیونهای ال ی اسیییتم میی حس تقدیر و بزرگ شیییمردن نعمتمسییی هه -کنیممی
داند که مردم ی ما قرار داده است و قرآن کریم یکی از اهداف شیلان را این می  و تعالی در زندای همهنیست نعمت خدای تبار

من »اوید: شیییاکر نباشیییند، شییییلان خودش می ه    مائ  نن شییی  من و  ع  مان    ین
 
نن م من و  ع  ف   

هن نن خ  من و  م  دی   ین
 
ن  م ین نن ب  من م   م

ن   ی  ت  من از ج ار طرف  2«لآ 
شکر این است که انسان بداند که آنآینم برای اینمیسراغ مردم  شکر خیهی م م است و م مترین نکته در  شکر نکنندم صفت  ها 

 هیچ کاره است، نعمت از خدا استم 
کنی؟ حضرت موسی عرض کرد: خدایا من جگونه حق  خدا به حضرت موسی وحی کرد  ناب موسی جرا حق  شکر من را ادا نمی

ن  »، توان ندارم؟ فرمود: شیییکر تو را ادا کنم ت  رن ک  ن  شییی  ن   »الآن حق شیییکر را ادا کردیم  3«الآن ك  م  ل  ن   ذ 
 
ت  م من ه  ین  ع  الآن که احسیییاس « ح 

 کردی که توان شکر نداریم عجز از شکر خودش حق شکر استم
که هم سه نوق است: شکر قهبی اینشکر بر دو قسم است: قدر دانی یکی در برابر خدا است، یکی در برابر مردم استم شکر از خدا 

مین  »انسیییان نعمت را از خدا بداند، شیییکر زبانی این اسیییت که انسیییان 
عال  ب   الن دم للَّ     ر  من ح 

ه« الن اونه بودند ی بزراوار ما اینبگویدم ائم 
دم للَّ     »رسید فوراً ها میوقتی نعمتی به آن من ح  سیر ر عمهی است که آن نعمت را در مآوردندم سوم شکی شکر به  ا مییا سجده« الن

 خدا، در مسیر صحیح انسان صرف کند و ا ازه ندهد که نعمت در معصیت خرج شودم
کنند که خدمت ایدیییان آمدم، دیدم که حضیییرت مدیییغول قرائت قرآن هسیییتند، در یکی از اصیییحاب پیغمبر ارامی اسیییدمی نقل می

اندازید، داشیییییتند قرآن با این تب شیییییدید جرا خودتان را به زحمت میحالی که تب شیییییدیدی داشیییییتندم افتم یا رسیییییول اللَّ شیییییما 
ی نماز و دعا و شییییییوند با عبادت قل  رابله میخواندند در حالی که بیمار بودندم بعضییییییی از عزیزان ما بیمار که میمی کنندم حت 

ونم »شییودم پیغمبر اکرم فرمودند: ها سییسییت میقرائت قرآن آن کم
 
د  م  ف 

 
داً شیی   م بن وراً ع  ی سییپاسییگزار نباشییم؟ این آیا عبد شییکور و بنده 4«کم

 شکر در مقابل خالق استم
باش دوم شییییکر در مقابل ماهو) اسییییت یعنی قدردانی از نعمت دیگران که به انسییییان رسییییاندندم این هم یکی از نکات م م در 

د داریم که سیره نن »ی معصومین استم روایات متعد  من  م  من  ل  ه ل  ر  والدی 
کم دن ر  اللَّ   ی 

کم دن ر نکند، شکر خدا  5«ی  اار کسی از پدر و مادر تدک 
رن ل »فرماید: را به  ا نیاورده استا جون خدا در قرآن می کم ن  اشن

 
ك   م ین د  وال   شکر من و شکر پدر و مادرم 6«و  ل 

                                                           
 م385الِمال  للهصدو)(، ص -1
 م17ی اعراف، آیه سوره -2
 م98، ص 2الکاف ، ج  -3
 192: ص ،6ج الدیعة، وسائل -4

، باب ما  اء عن الرضا؟س؟ من الاخبار النادره فی فنون شتی،ز عیون اخبار الرضا -5
 م 258ص ،1ج، 13
 م14ی لقمان، آیه سوره -6
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اد فرمودند: روز قیامت که می ک  »اوید ها میشود خدا به بعضی از بندهلاا امام سج   ش 
 
ت  م ناً  رن د  ر از  آیا از فدنی شکر کردی؟ 1«فم تدک 

م، از عالم  ب   »پزشیک، از معه  ا ر  ك  ی  تم رن
ک  لن شی  ولم ب  قم ی  ر کردم، همهمی« ف  من »ها از تو اسیت، ی نعمتاوید خدایا من از تو تدیک  ولم ل  قم ی  ف 

ن   رن کم دن هم »شکر من را هم به  ا نیاوردی « ت  رن کم دن من ت  ذن ل  اس  »شکر فدنی را به  ا نیاوردیم جون « إ 
هن   من ل  کم رم ک  شن

 
من للَّ     م کم رم ک  شن

 
شاکرترین  «م

 نسبت به خدا شاکرترین نسبت به مردم استم
ن»که معروف است این م م  و) ل  اهم ر  الم 

دکم ق ی  ال  ر  الا 
دکم م ی  دم( است « ل  ه این حدیث نیست، حدیث آن از امام رضا لعهیه الس  البت 

من  نن م  » م   ل  ع  نن مم ر  الن
کم دن ر  اللَّ   ی 

کم دن من ی  ین  ل  وق  هم ان م  ن  الن ر نکرده استم 2«م  ر نکند از خدا تدک   کسی از ماهو) تدک 
دم( میو لاا شییما در سیییره ر ازی معصییومین لعهی م السیی   بینید فراوان این حس شییکرازاری و قدردانی بودم پیغمبر ارامی اسییدم مکر 

ی بعد از رحهت ایدییانم در دوران شیییرخوارای کنیز آزاد شییدهیاد می ی کبریخدیجه ی ابول ب به نام ثویبه جند روزی را به کرد، حت 
تی به پیغمبر شیر داد، سالپیغمبر شیر داد، حهیمه ه مد  ها ااشت رسول خدا بزرگ شد و پیغمبر شدا سال هفتم هجرت ی سعدی 

زاد ها کمک کردم جرا؟ جون جند روزی کنیز آرمگین شد و از خویداوندان او  ویا شد و به آنثویبه از دنیا رفت، پیامبر از وفات او 
، رسیییول خدا نبودمادر کنند، ثویبه ی ابو ل ب ثویبه به پیغمبر شییییر داده بودم حالا بعضیییی از افراد به پدر و مادر احترام نمیشیییده

ه میمادر رضییییایی بودم حهیمه ها حس فرمود او مادرم اسییییتم اینانداخت، میشیییید عبا زیر پای او میآمد پیامبر بهند میی سییییعدی 
 تقدیر از دیگران استم

دم( در زندای ر یاد میخود معصییییومین لعهی م السیییی  ه فراوان بودم مکر  کردند از کسییییی که کاری کردند، قدردانی میشییییان این قصیییی 
ر شنیدید روایت در  هد نسبت به آن دم( وقتی شنیدند یک کسی  44ها انجام داده است، مکر  بحار استم امام حسین لعهیه الس 

می سییییییوره ر و اوهر ارانب ا کردندی حمد را آموخته آقا در نقل دارد دهان او را پر از دانهبه یکی از فرزنداندیییییییان یک معه  م های دم
که در روایات ما از آن تواند آن آموزش تو را  بران کندم این همان حس قدی اند  جگونه میفرمودند: این  ایزه ردانی اسیییییییت 
 تقدیر شده استم 

ن  »فرماید: امیر المؤمنین در ن ج البدره می ین
 
ان   م ی    

نم الت   ن  ابن ین
 
ارٌ و  م م   ن   ع  ین ت  اد    

و الد   ن  ذم ین
 
عمار کجا است؟ ابن تی ان کجا است؟  3«و  م

دم( ب دت را برای بعضی از افراد تضمین میکند، از بعضی افراد نام میشما ببینید یاد می کردم فرزندان بردم امام صاد) لعهیه الس 
 ی دومم فرمود پدر او نسبت به ما فدن خدمت را انجام داده استم این هم نکتهارفت، میبعضی از اصحاب را تحویل می

 ج( ساده زیستی:
ه در جند سییلح قابل بحث اسییتم یک زیسییتی و پرهیز از اسییراف و تبایر اسییتم بحث سییادهویژای سییوم سییاده زیسییتی در زندای ائم 

دم( و یک مقل  کوتاهی امام زیستی در هنگام حکومتباش ساده ه این فقط ماصوص امیر المؤمنین لعهیه الس  داری است که البت 
دم( اسییتم حاکم اسییدمی، خهیفه حسیین مجتبی ها باید خودش را با افراد پایین  امعه منلبق کندم لاا شییما ی مسییهمانلعهیه السیی 

دم( متفاوت اسیییتم هیچ وقت هم حضیییرت از فرزندان می بینید راای امیر المؤمنین با راای امام حسییین و امام حسیییین لعهیه السییی 
 خواست مثل من راا باوریدمخود نمی

                                                           
 م99، ص 2الکاف ، ج  -1
 م24، ص 2عیون مخبار الرضا، ج  -2

 م264ن ج البدرة للهصبح  صالح(، ص  -3
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هاوید افلار ماه رمضان منزل حضرت امیر رفتم، دیدم حضرت نان خدک سفتی را میمیآن شات  ا بچ  ی ها سر سفرهخورند، ام 
دیگری ندییسییتندم آقا به من فرمود: شییما هم سییر آن سییفره بندییینا جون امیر اسییت، حاکم اسییت، خودش را با حداقل  امعه وفق 

 دهدم می
کنندم در این هنگام زندای امام زندای ت است، یعنی زمانی که در  امعه زندای میزیستی هنگام دوری از حکومیک بحث ساده

ط اسییت یعنی مثل عموم مردم اسییتم یعنی اار ما باواهیم در واق  زندای را تقسیییم شییودم زندای بندی کنیم سییه قسییم میمتوسیی 
ط و مرفهم سلح پایین و حداقهی برای دوران حکومت ط برای شرایط عادی استم داری است، سلح پایین، متوس   سلح متوس 

دم( در  امعه زندای می کند، حاکم هم نیسییییت یعنی خدفت دسییییت او نیسییییت مثل عموم مردم زندای امام صییییاد) لعهیه السیییی 
تی که یک سیییییلح بالاتری را دارندم به عبارت می کندم سیییییلح مرفه هیچ وقت امامان در این سیییییلح زندای نکردند یعنی آن  معی 

 ا لازم اسیت که توضییح دهیم زهد در اسیدم به معنای تر  دنیا و ح اعتدال که بعداً به آن اشیاره خواهیم کردم همیندیگر آن سیل
 ی به دنیا نبودنمنداری نیست، زهد یعنی امیری بر دنیا، یعنی اسیر دنیا نبودن، وابسته

لم »این زهدی که در روایت داریم  صیین
 
دم م هن ین   الز م هدم »، 1«الد   ین الز م سییاسم الد  

 
ین  »، 2«م ةم الد   ر  م 

دم ث  هن ین  »،  3«الز م صیی  ه  ان مم ةم الن ی   ج  دم سیی  هن
به  4«الز م

 های با اخدص استم این معنا استم زهد اخد) انسان
دم( در حکمت  ه م »فرمایند: زهد در قرآن در این آیه آمده اسیییییت ن ج البدره می 439امیر المؤمنین لعهیه السییییی  کم دم  هن ن  هم ب  الز م ن   ین ین ت  م  ه   ک 

آن   رن قم ن  الن هی»کدام آیه؟ « م  ا ع  ون س 
ن
أ د ت  ین ک  من  ل  ما آتاکم وا ب  حم ر 

فن من و  لا ت  کم د این است بر آنچه که از دست م زه23ی حدید، آیه ؟سورهما فات 
ف ناورید، آنچه که به تو روی می  آورد خود را نبازیمرفته تأس 

ر  م »فرماید: امیر میدر یک عبارت دیگری حضییرت  فن د  ی  دم ف  اه  ا الز   م  
 
أ دیی  ن  ف  ی شیی  ن ب  ه  نم ع  ز  حن اهم و  لا  ی  ت 

 
ا م ی  نن ن  الد م هم ء  م  ات  ا ف  نن   دنیا از   5«ء  م 

ة ف  »کند و لاا روایت خیهی زیبا اسییییت شییییود، دنیا به او روی بیاورد خودش را ام نمیزاهد فوت شییییود، محزون نمی هاد  نیا  الز   الد م
حریم   ت  یست ب 

ال ل  ة  الم  ضاع  دل و  لا إ   که انسان حدل را بر خود حرام کند، مال را ضای  کندم زهد این نیست 6«الح 
دم اللَّ» ا ف   ی  م  نك  ب  ق م 

وث 
 
یك م د  ا ف   ی  م  ون  ب 

کم ن لا  ت 
 
نیا م ة ف   الد م هاد  ن الز   ک  آنچه که در اختیار  زهادت و زهد در دنیا این است به« و  ل 

های خودت نباشد، نه این زهد استم ی نگاه تو به داشتهتر از آنچه که در اختیار خدا است نباشد، یعنی همهخودت است ملم ن
مال را از خودت ندانی، مال را از خدا بدانی، خودت را مالک ندانیم حالا ممکن اسییییت یک کسییییی ثروت انبوه داشییییته باشیییید مثل 

ب   »اوید: اهد باشییییدم جرا؟ جون میحضییییرت سییییهیمان ز ل  ر  ضیییین نن ف  هی»اوید: م یک کسییییی هم مثل قارون می7«هاا م  هم ع  وتیتم
م
ما م ن    إ 

م   هن  برای خودم استم 8«ع 

                                                           
 م35ررر الحکم و درر الکهم، ص  -1
 م10تصنیف ررر الحکم و درر الکهم، ص  -2
 م32ررر الحکم و درر الکهم، ص  -3
 م41همان، ص  -4
 م344الِمال ل لهصدو)(، ص  -5

لمجموعه کهمات قصیییار حضیییرت رسیییول صیییهی اللَّ عهیه و آله(، ص ن ج الفصیییاحة  -6
 م512
 م40ی نمل، آیه سوره -7
 م78ی قصت، آیه سوره -8
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شتند، تفاوت در دارا و ندار نیست، تفاوت در نگاه قرآن نمی سهیمان جرا پول داشت و قارون جرا ثروت داشت، نه هر دو دا اوید 
افت این ثروت برای من نیسییت، برای اسییتم نگاه قارون به ثروت نگاه شییاصییی بود، نگاه سییهیمان نگاه فراایر بود، میبه ثروت 
 خدا استم

مه های که عرض کردیم یکی از ویژایبا این مقد  ت فرماید سیییاده زیسیییتی به معنایی ما سیییادههای ائم  فقر نیسیییتم  زیسیییتی بودم دق 
ى»فرمایند: می 70، حکمت امیر المؤمنین در ن ج البدره ر  ل   لا ت  اه  طاً  الج  ر  

ف  و مم
 
طاً م ر 

فن لا  مم رود و لاا رود یا کند می اهل یا تند می« إ 
نم »در روایات داریم  ک  سیییین م  م  الن ه  سیییین مم ء  الن رن م  ة  الن اد  ع  نن سیییی  اسیییی  م  م  و  ی وسییییی  داشییییته باشیییید، از سییییعادت مؤمن این اسییییت که خانه 1«الن

 ؤمن این است که مرکب خوب داشته باشد، از سعادت مؤمن این است که همسر و فرزند خوب داشته باشدمهای مسعادت
ن  »رسید؟ فرمود: امام حسن مجتبی لباس زیبایی پوشیده بودند یک کسی از ایدان پرسید: آقا جقدر شما به خودتان می یلٌ  اللَّ   إ  م     

ال   م  ج  ب م الن ح  زیسییتی به معنای شییوریده بودن و اوریده بودن و نامنظم بودن ایی را هم دوسییت داردم سییادهخدا زیبا اسییت و زیب 2«یم
کند کار یک کسییی نیسییت، یعنی حالت اتراف و اسییراف و بیش از شییأن انسییان نداشییته باشییدا جون شیی ون افراد هم با هم فر) می

فرماید: ت لباس داشییته باشییدم خود قرآن کریم میکند دو دسییکند پنج دسییت لباس داشییته باشیید، کار یک کسییی اقتضییا میاقتضییا می
د  » ج  سیییین ل   م  د  کم نن من ع  کم ت  وا زین 

ام اوید خدمت امام باقر لعهیه های خود را در مسییییجد اسییییتفاده کنید و لاا یک شییییاصییییی میزینت 3«خم
دم( رفتم، دیدم خانه مج ز اسییییت، شیییییک اسییییت، آقا پیراهن نویی پوشیییییده اسییییتم یک نگاهی کردم آقا فرمودند: جرا نگاه  السیییی 

ت »فرماید طور است؟ آقا فرمودند: قرآن میکنی؟ افتم: زندای شما اینمی ة  اللَّ  ال   م  زین  ر   نن ح  )   م  زن ن  الر   بات  م  ی   ه  و  الل   باد  ع  ج  ل  ر  خن
 
 4«م

 ها را بر خودتان حرام کنید؟ جه کسی افته زینت
نن »صییاد) فرمود:  دادم امامپیغمبر پول زیادی پای علر می رم م  لن ع  ن   الن ن  ین   سییم ه  سیی  رن مم ی دارد رسییول خدا  5«مالن ان  »حت  قم  ک  ف  نن یب   ف   یم الل  

ام   ع 
قم ف   الل   ف  نن ا یم م   ر  م  ث  کن

 
زیسییییتی به این معنا اسییییت که انسییییان دادم پس سییییادهداد، پای راا نمیقدری که پول پای علر میآن 6«م

ه شیییییود اعتدال در همهند، دورریزی نداشیییییته باشییییید، نه ایناسیییییراف نکند، تبایر نک ی امور که فقیر باشییییید و باید به این نکته تو  
ه دم( اینپسندیده است و ائم  دم( راای خوب میی ما لعهی م الس  خوردند و هم اونه بودندم لاا هم ااهی امام صاد) لعهیه الس 
کردنیدم کردنید و هم بیه مردم انفیا) میداشییییییتنید، انیدم و  و ذخیره میی ریاایی خوردنید، هم ایاهی ذخیرهریاای سیییییییاده می

سیرهمجموعه دم( بودم إنی این قضایا با هم دیده شود این سه محور از  س  اللَّ محورهای دیگر را شاءی فردی معصومین لعهی م ال
 های بعد اشاره خواهیم کردمدر برنامه
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